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ناداستان هایی 
۴از داستان های مادرانه!

کمی با من  «مدارا»  کن...

اگر از يك زن بپرسيد در خانواده  اوضاعش چطور است، اغلب با جواب هاى متعددى روبه رو 
مى شويد: «در خانواده ما زنان نقش اول را دارند.»، «در خانواده ما زنان هيچ جايگاهى 

ندارند.»، «من تب كنم مادرم مى ميرد.»، «مادرم من را آدم حساب نمى كند.»...

از «سلطانم» چه می دانید؟ 
گفت وگو با نسرین رضابیگى، 
كارفرین نمونه روستایی در خراسان رضوی که آموزش را به تولید گره زد
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بوته لاغر زندگی

  مواقع زیادی بوده اسـت که حس 

کـرده ام یـک خانـه زیبـا می تواند 

سـهم بزرگی در خوشـبختی آدم داشـته 

باشـد. بـه نظـرم، ایـن قضیـه ربطـی بـه 

حـس  بـه  نـدارد.  مادی گرایـی 

زیبایی شناختی آدم برمی گردد، به اینکه 

چقـدر دوسـت داشـته باشـی خانـه ات 

چفـت طبیعـت باشـد یـا در طراحـی 

داخلش از رنگ های گرم اسـتفاده کنی. 

مهم تـر از همـه ایـن کـه چقـدر نورگیـر 

باشـد. مـن فکرمی کنـم کاری کـه نـور 

خورشـید بـا یـک خانـه می کنـد کـم از 

جـان دادن بـه تـن ملـول نیسـت. هفتـه 

پیش که نرگـس سر درددل کـردن با من، 

برگشـت گفـت چقـدر شـیفته پنجـره آن 

خانه اجـاره ای شـده اسـت، حـس کردم 

شاید بشود حالا که مجبوریم دانه به دانه 

از رؤیاهایمان بگذریم، یک خانه را تقلیل 

دهیـم بـه یـک پنجـره. نرگس، خـودش، 

خانه دارد اما حدود یک سـالی اسـت که 

درگیر بنایی  اسـت. الان دیگر طبقه دوم 

را هـم سرپـا کرده انـد. کلـی هـم خـرج 

طبقـه پاییـن شـده اسـت کـه بـه شـکل 

مدرن و امروزی دربیایـد. توی این مدت، 

رفتـه بودند یـک خانه اجـاره کـرده بودند 

تـوی بولـوار راه آهـن. می گفـت: «پنجـره 

خانه را چقدر دوسـت دارم! توی این یک 

سـال مـن را بـرد بـه گذشـته های دورم.»  

همه فصل هـا را از پشـت آن پنجـره دیده 

بود. می گفـت برگ ریـزان درخـت کاج و 

تـوت و بیـد آن کوچه بلنـد او را یـاد دوران 

مدرسـه اش می انداختـه اسـت، یـاد 

کودکـی سربه هوایـش. می گفـت وقتی 

تـوی بهـار برگ هـا شروع می کردنـد 

روییـدن، انـگار ایـن خـودش بـوده کـه 

جوانه می زده اسـت یا وقتی گنجشک ها 

و کبوترها از این شـاخه به آن یکی جست 

می زده اند، حس می کرده الان اسـت که 

روی شانه هایش بال دربیاورد و بپرد توی 

کوچه ها. می گفـت صبـح زود، سر ظهر، 

غـروب، سـحر، اصـلا هـر سـاعتی کـه 

مجالـش می رفتـه، پشـت پنجـره کمین 

می کـرده. یعنی اگـر یکی از همسـایه ها 

می رفـت تـوی نخـش، لابـد می گفـت 

نرگـس دارد زاغ سـیاه کسـی را چـوب 

می زنـد. تهـش برگشـت گفـت: «ببیـن! 

وقتـی هفتـه قبـل رفتـم خانـه خـودم تـا 

ببینـم بـه چـه وضعـی درآمـده، بـاورت 

نمی شـود اصلا نگاه کابینت های چوبی 

آشـپزخانه اش نکردم. توی اتاق خواب ها 

نرفتم که ببینم کاغذدیواری ها چه حس 

و حالـی دارند. صـاف رفتم پشـت پنجره 

ببینم منظره اش چطور است.» گفت: «از 

پنجره  فقط بخشـی از زمین خالی پشت 

خانـه دیـده می شـود کـه تویـش یـک 

درخـت زبان گنجشـک اسـت.» جـوری 

این را گفت که حس کـردم توانایی این را 

دارد کـه تـوی قلبـش، جـای ردیـف 

درخت هـای آن کوچـه بلنـد را بـا هـمان 

تک درخت جابه جا کند و هـر وقت دلش 

می گیـرد، بـا درخـت زبان گنجشـک سر 

حرف زدنـش را بـاز کنـد. بعـد فکـر کردم 

حتـی اگـر آن درخـت هـم نبـود، نرگـس 

حتما منتظـر می مانـد بوته هـرزی، گیاه 

خودرویـی تـوی آن زمیـن افتـاده، از زیـر 

خـاک سر دربیـاورد و بـه آن دل خـوش 

کنـد. مـن آدم هـای زیـادی دیـده ام کـه 

وقتـی حالشـان خـوش نیسـت و بـا سر 

پایین افتـاده دارنـد تـوی خیابـان قـدم 

می زننـد، بـا دیـدن یـک سـاقه باریـک 

لاغرمردنی که از کنج دیـواری دودخورده 

و سیاه درآمده، گل از گلشان می شکفد. 

کلافگی شـان رنگ می بازد. انـگار بمب 

کوچکی توی قلبشـان منفجر می شـود 

کـه گرمـای اشـعه خورشـید را دارد و 

اتم هایـش پخـش می شـوند لابـه لای 

رگ ها و موی رگ هایشـان. نمی دانم ما 

ایـن  زور  یـا  پوسـت کلفتیم  آدم هـا 

سـاقه های لاغرمردنـی زیـاد اسـت. 

هرچـه هسـت، خـدا کنـد هیچ وقـت به 

ایـن نقطـه نرسـیم کـه دامنـه کوه هـا و 

دشـت سرسـبز و آسـمان بی کـران را از 

پشـت پنجره ببینیم اما شیشـه را به هم 

بکوبیـم و پـرده را بکشـیم و بگوییـم: 

«دیگـه بـه چـی ایـن دنیـا می شـه دل 

خوش کرد؟»

و  آمــوزش  آنلاین شــدن   

وابســتگی تربیــت و پرورش  

فرزندان به محیط هــای مجازی از یک  

سو و اعمال محدودیت در خروج از منزل 

از ســوی دیگر نیز زنان را بر آن داشــته 

اســت که به  گونه فعالانه تــری در این 

عرصه حضور یابنــد. در حقیقت، دیگر 

فضای مجــازی تنها به عنــوان ابزاری 

بــرای ارتبــاط و تعامــل مهــم تلقــی 

نمی شود بلکه به  عنوان مکانی برای رفع 

نیازهای روزمره و خدمت رســانی مورد 

توجه زنان قرار گرفته است. امروز بدون 

صرف وقــت و هزینه بســیار، می توان 

به راحتی به صورت آنلایــن خریدهای 

خانه را انجــام داد، آموزش های لازم را 

دریافت کرد، کلاس های گوناگون را با 

هم مقایســه کرد و همه این ها با صرف 

وقت و هزینه کمتر در دســترس است. 

اما چنین استفاده گسترده ای از فضای 

مجازی تبعــات و پیامدهای خاصی در 

بلندمدت بر جای خواهد گذاشــت که 

بایــد به آن هــا توجهــی ویژه داشــت. 

نخستین مورد، توجه به انتقال ساده تر 

کلیشه های جنسیتی و استفاده از آن ها 

در فضای مجازی است. به  طور کلی، از 

آنجا که در این فضا مسئله هویت واقعی 

افــراد می تواند مخدوش یــا غیرواقعی 

باشــد، کلیشــه های جنســیتی که در 

آن ها زنان دســت کم گرفته می شــوند 

ســاده تر مطرح شــده و در شبکه های 

گوناگون دست به دســت می شود. این 

مســئله نه تنهــا در صفحــات طنــز و 

سرگرمی بلکه حتی از راه های آموزشی 

و پرورشی نیز قابلیت انتقال دارد. برای 

نمونــه، برخــی وبینارهــا، کلاس های 

مجــازی و لایوهــای اینســتاگرامی با 

پیش فرض  گرفتن تفاوت های هوشی و 

ذهنی زنان، آنان را هــم رده کودکان و 

گروه های نیازمند آموزش های ابتدایی 

در نظــر می گیرند. در نتیجــه زمینه را 

برای پذیــرش تفاوت هــای غیرواقعی 

فراهم می آورند. این در حالی  است که 

در رویکــردی زنانه محــور، می توان از 

فضای گســترده مجازی برای تصحیح 

تعلیــق  و  منفــی  برداشــت های 

پنداشت های ســنتی و زن ناباور بهره 

گرفت و این چنین درهای فرصت های 

حضور و مشارکت را در دنیای واقعی به  

روی زنان گشود. علاوه بر این، فضای 

مجازی ایــن امــکان را در اختیار زنان 

تقویــت  بــا  کــه  می دهــد  قــرار 

اعتمادبه نفــس و دریافت آموزش های 

لازم، بر موانعی کــه در دنیای واقعی و 

پیش روی کســب موفقیت قــرار دارد، 

فائق آینــد. در چنین فضایی، کســب 

آگاهی هــای فرهنگــی و اجتماعی از 

منابع متنــوع و گوناگون می تواند گام 

بزرگــی در جامعه پذیری زنان باشــد و 

طرح درخواســت مطالبــات فرهنگی 

واجتماعی ســبب می شــود بخشی از 

توجه سیاست گذاران و قانون گذاران 

به مسائل زنان معطوف شود. رواج 

چنین رویــه ای می توانــد انگیزه 

مشــارکت اجتماعی، فرهنگی و 

سیاسی زنان را افزون کند. این 

بــاور جمعــی وجــود دارد کــه 

اینترنت وسیله ای برای تفریح و 

گذران اوقات فراغت است، اما 

امروزه دیگر نمی توان اینترنت 

را گریزگاهی برای فرار زنان از 

مســئولیت های خانه داری و 

تنها پرکننده اوقات فراغت آن ها تلقی 

کرد. زنان که از گذشته بیش از مردان 

در فضای مجازی فعالیت داشــته اند، 

می توانند با حضور بهینه در این فضای 

گسترده و کســب آموزش های لازم، به 

ارتقای خود و خانواده شان کمک کنند. 

فرصت هــای بی شــمار و افق هــای 

گســترده ای که فضای مجــازی پیش 

روی زنان گشــوده اســت می تواند به 

تغییر و بهبود جایــگاه آن ها در جامعه 

منجر شود. لازمه چنین مسئله ای این 

اســت باورها و پنداشــت های کاذب و 

منفی را درباره خود و ســایر زنان کنار 

بگذارند و با ایجاد یــک هویت مجازی 

ســالم، کارآفرین، خلاق و با پشــتکار، 

هویت واقعی و حاضر در متن جامعه را 

تعالی بخشند.

زنان؛ پرشمارترین کاربران اینستاگرام در جهان

   تارنمــای Statista مــاه نوامبر، 

آمــاری دربــاره تعــداد کاربران 

شبکه اجتماعی اینستاگرام با درنظرگرفتن 

جنسیت آنان منتشر کرده است. طبق این 

آمار، زنان با ۵۱ درصد، بیشــترین تعداد 

کاربران اینستاگرام را تشکیل می دهند و 

در مقابل، مردان ۴۹ درصد از مخاطبان 

این شبکه اجتماعی هستند. این آمار در 

طول سال های گذشته نیز همواره به سود 

زنان ســنگینی می کــرده و اگرچه تعداد 

کاربران مرد اینســتاگرام با گذشت زمان 

سیری صعودی داشــته است، هم چنان 

می توان این شــبکه اجتماعی را قلمروی 

زنانــه تلقی کــرد. اما چــرا زنــان حضور 

بیشتری در اینستاگرام دارند؟

مجله آتلانتیک در سال ۲۰۱۶ با انتشار 

مقاله ای مطرح کرده است که اینستاگرام 

بستری مناسب برای حضور و شکوفایی 

برندهای کوچک و بــزرگ در حوزه هایی 

چون زیبایی، مــد یا دکوراســیون منزل 

اســت، برندهایی کــه اغلــب در فروش 

محصولات و خدمات خود، زنان را هدف 

قرار داده اند و با رنگ ولعاب بسیار و ظاهری 

وسوســه کننده، بر زیبایی های ظاهری 

تأکید می کنند.

در همین راستا، ریچل سیمونز، پژوهشگر 

حوزه جنسیت، مطرح می کند که دختران 

جوان و نوجوان روی هم رفته بیش از جنس 

مخالف خود اینستاگرام و دیگر پلتفرم های 

تصویری را به تســلط خود درآورده اند.  به 

عقیده سیمونز، این دختران می خواهند 

زیباتریــن فرد در هــر محفلی باشــند و 

به احتمال، اینستاگرام کاری کرده است 

که همه بتوانند وارد یک مهمانی بزرگ و 

یک رقابت  با یکدیگر شوند.

از طــرف دیگــر، کاتریــن تیدنــبرگ، 

جامعه شــناس، علت حضور بیشتر زنان 

در اینستاگرام را حضور مادران و رسالت  

تاریخی آن ها در عکاسی از فرزندانشان 

می داند. به باور تیدنبرگ، زنان در بسیاری 

از فرهنگ ها، در طول تاریخ، مســئولیت 

عکس های خانوادگی را برعهده داشته اند 

و حالا با ظهور پدیده ای به نام اینستاگرام، 

این رسالت شکل دیگری به خود گرفته و 

در قالبی مدرن به نمایش درآمده اســت. 

به  عبارت دیگر، اینستاگرام احیای سنتی 

دیرینه در میان زنان است که سابقه آن به 

حوالی قرن نوزدهم و زمانی برمی گردد که 

زنان طبقات بالاتر اجتماعی، از اعضای 

خانــواده و دوســتان خود عکــس تهیه 

می کردند و آن ها را در آلبوم هایی باسلیقه، 

در همراهی با نقاشی ها، دست خط ها و 

یادگاری های دیگر، جمع آوری و نگهداری 

می کردند.

امــا کاربــران مــرد اینســتاگرام نیز که 

در تعــداد، اختلافی جزئی بــا همتایان 

زن خود دارند، فعالیت چشــمگیری در 

این شــبکه اجتماعی از خــود به نمایش 

گذاشته اند. به عبارت دیگر، فعالیت مردان 

نیز به گونه ای اســت که به مــوج زیبایی 

موجود در اینستاگرام دامن زده می شود. 

مردان نیــز در پیگیــری محتواهایی که 

کالا یــا خدماتی را در حــوزه زیبایی ارائه 

می دهند یا حتی زنانی که در نظرشــان 

جذابیــت دارد، اهتمام بســیاری دارند. 

آمار تارنمــای Hopper در ســال ۲۰۱۷ 

نشان می دهد مردان به جای مشارکت در 

محتوای دیگر مردان در اینستاگرام، ۱۰ 

مرتبه بیشتر احتمال دارد که محتواهای 

به اشتراک  گذاشته شده از ســوی زنان را 

بپســندند یا دربــاره آن اظهارنظر کنند. 

این پویایی در اینســتاگرام باعث شــده 

اســت بســیاری از زنان برای به  رسمیت  

شناخته شــدن بــه واســطه عکس هــا و 

تجارب خود یا اطرافیانشان، به استفاده 

از اینستاگرام روی بیاورند و زمان و انرژی 

بسیاری را برای ثبت تصاویر ایده آل هزینه 

کننــد. این تنهــا یک روی ســکه حضور 

پررنگ زنان در اینســتاگرام است. برخی 

پژوهشگران بر این عقیده اند از آنجایی که 

زنان در بســیاری از جوامع هنوز به اندازه 

مردان به رســمیت شــناخته نمی شوند، 

شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام 

بــه بســتری بــرای اثبــات توانایی هــا، 

خصوصیات و تجارب فــردی زنان تبدیل 

شده اند.

 فرصت هاى بى شمار آموزش مجازى براى زنان

گسترش استفاده از اینترنت و نفوذ فضای مجازی در زندگی روزمره زنان،   پیش از آمدن 

کرونا ویروس هم بر همگان آشــکار شــده بود. آمارهای وزارت ارتباطات در ســال های 

متمادی حکایت از آن داشــت که زنان بیش از مردان در فضای مجازی حضور دارند، از 

کتاب های الکترونیک بیشتر استفاده می کنند و به مباحث آموزشی در بستر وب توجه 

نشان می دهند. محدودیت های بهداشتی این روزها تنها این فرایند را سرعت بخشید 

و فضای واقعی زندگی را به  طور مشخص تری در فضای مجازی محصور کرد. در همین  

راستا، زنان به  دلایل گوناگونی، بسیار بیش از گذشته به نقش آفرینی و حضور در فضای 

مجازی پرداختند. 
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در گذر تاریخ، شاهد مشارکت تعدادی 
از  زنان در موقوفات و بناهای شهری 

هستیم. هرچند برخی از این افراد 
ناشناخته اند و تاکنون پژوهشی درباره 

آن ها انجام نشده، در اسناد و منابع 
تاریخی به اقدامات آن ها اشاره شده 

است...

مسئول صفحه
ساعت:

آقای نظافت
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



نسریــن رضابیگــی، متولــد ســال ۶۷، پــدرش اهــل 

رفســنجان و مادرش نیشــابوری اســت. شــاید سن و 

ســالش برای اینکه کارآفرین باشــد کم باشد اما حالا 

شمار زنانی که به آن ها قالی بافی آموخته و کمک کرده 

است روی پای خودشــان بایستند از دســتش در رفته 

اســت. با نسرین درشرکــت  تعاونی روســتایی دهرود 

گفت وگو می کنیم. بشاش و پر انرژی تر از تصوری است 

که از قالی بافــان در ذهن داریم با اینکه ســختی های 

زیادی در زندگی و کار تحمل کرده است. کارگاه نسبتا 

بزرگی دارند که یک گوشــه آن پر از نخ هــای رنگارنگ 

آویزان شــده اســت، همان هایی که قرار است به قالی 

روح زندگی بدمند. دارهای بزرگ قالی کنار و روبه روی 

هم قــد علم کرده انــد و صــدای دفــه زدن قالی بافان 

سکوت کارگاه را می خراشــد. نسرین برای پیدا کردن 

مســیری که حالا در آن قرار دارد به رشته های دیگری 

هم ناخنک زد، امــا قلاب علاقه اش به آن هــا گیر نکرد 

و در نهایت، تصمیم گرفت در بــازاری که از فرش های 

ماشینی بی روح پر شده اســت، فرش های دستباف را 

احیــا کند. «مدتــی مدیرفروش یک شرکــت بدلیجات 

بودم. در تبریز که دانشــجو بــودم، تدریس خصوصی 

می کــردم و خرج خــودم را درمــی آوردم. بعــد از آن به 

مشهد برگشــتم و درسم را برای لیســانس در دانشگاه 

آزاد قوچــان ادامــه دادم. آن موقع صبح ها دانشــگاه 

می رفتم و شــب ها در بخش کنــترل کیفی یک شرکت 

صنایع غذایی کار می کــردم. یک مدت طراحی لباس 

هم می کردم و سال ۹۰ به کار داروسازی مشغول شدم 

اما باز هم دوست داشتم کاری مســتقل داشته باشم. 

همان ســال یکی از همکاران که البتــه اکنون همسرم 

است به من پیشــنهاد داد که بازار کار تابلوفرش خوب 

اســت و می توانــم وارد این کار شــوم. همین شــد که 

عطای داروسازی را به لغایش بخشیدم.»

 بدون حمایت خانواده کار را شروع کردم

آخرین حقــوق نسرین در داروســازی ۲۰۰ هزار تومان 

بود که بعــد از اینکــه تصمیمش را گرفــت، ۱۷۰ هزار 

تومان آن را برای کار گذاشت. «با همان پول ۴ دستگاه 

برای بافت تابلوفرش خریدم و در یک فضایی ۱۰ متری 

کار را شروع کردیم. از ۶ صبح تا ۱۲ شــب کلاس های 

آموزشــی رایــگان بــرای بانــوان می گذاشــتم. ۶ ماه 

ســفارش ها را انجام می دادیم و تنهــا ۶۰۰ هزار تومان 

درآمد داشــتیم اما هــمان را ادامه دادیــم. شروع کار 

برایم سخت بود. به قالی بافی علاقه داشتم اما سرمایه 

چندانی نداشتم. از طرف دیگر، خانواده ام 

مخالف بودنــد و توقع داشــتند بعد 

از چند ســال درس خواندن، در 

اداره ای اســتخدام شــوم، 

می خواســتم  مــن  امــا 

مســتقل باشــم. بــدون 

حمایــت خانــواده این 

را شروع کــردم.  کار 

حتــی بعــد از شروع 

می گفتنــد  هــم  کار 

ایــن کار بزرگ تریــن 

اشتباه زندگی ام است. 

۲ ســال دائم در گوشــم 

می خواندنــد که این شــغل 

را ادامــه ندهــم امــا مصمم تر 

می شدم تا اینکه ســال ۹۳ توانستم 

در روســتای فارمد (انتهای جاده سیمان) 

یک کارگاه بزنم.»

 پیاده روی های طولانی از سر بی پولی

به قول خودش، خیلی ها در این ســال ها به او گفته اند 

ظاهــرش شــبیه بافنده های فرش نیســت زیــرا اغلب 

قالی باف ها قــوز و کمردرد و گــردن درد دارند. نسرین 

در جواب همــه این ها می گویــد: با اینکــه از کودکی 

قالی بافــی می  کردم، شــاید دلیــل اینکه دچــار این 

مشــکلات نشــدم، پیاده روی هــای طولانی بــه دلیل 

بی پولی بود. باید صرفه جویی می کردم چون درآمدی 

نداشتم. برای نمونه، یک بار برای گرفتن یک جواز، از 

خیام تا میدان شــهدا پیاده رفتم به این دلیل که فقط 

به اندازه یک بلیــت اتوبوس پول داشــتم که از میدان 

شــهدا به خانه مان بروم یا به یاد دارم عیــد غدیر بود و 

به این دلیل که سید هســتیم، پدر و مادر عیدی تهیه 

می کردند تــا به مهمان هــا بدهیم. من 

پول برای کرایه تاکســی نداشتم 

کــه بتوانــم قالــی را تحویل 

بدهــم و دور از چشــم 

ســکه های  از  بقیــه، 

دویســت تومــــــانی 

عیــدی برداشــتم و 

رفتم.

  درآمــد قالی بافی
برکت داشت

نسرین ســختی های 

زیــادی را در شروع 

سر  پشــت  کار  ایــن 

گذاشــته اســت کــه حــالا 

برایــش خاطره شــده اند. «پدرم 

بر اثر یــک تصادف، تقریبــا ازکارافتاده 

شــد. می شــود گفت مادرم سرپرســت خانوار بود و با 

پول قالی بافــی ما را بزرگ کــرد. زمانی کــه وارد بازار 

کار شــدم، با اینکــه درآمــدی آن چنانی نداشــتم، از 

برکــت کارم کمک خرج خانواده شــدم. بــرای نمونه، 

خواهر و بــرادرم برای شــهریه دانشــگاه از من  کمک 

می خواســتند.» نسرین همــه تمرکــزش را روی کاری 

گذاشــته بــود کــه دیگــران در آن حتی کورســویی از 

موفقیت هم نمی دیدند. روزگار ســختی را می گذراند. 

به قول خودش، چندین سال هیچ خرجی برای خودش 

نمی کرد و هرچه درآمد داشت به کار تزریق می کرد. «نه 

وامی گرفته بودم و نه حمایتی از من می شــد. خیلی از 

اوقات با مشکل روبه رو می شــدم. یعنی کارها خسارت 

برمی داشــت یا اینکه بافنده تعهد کاری نداشت. برای 

اینکه بافنده ها دلسرد نشــوند، همیشه خسارت کارها 

را از جیبم پرداخت می کردم به ایــن دلیل که پابه پای 

مــادرم قالی بافی کرده بودم و به چشــمم دیده بودم تا 

چه اندازه از قالی بافان سوءاستفاده می شود زیرا هیچ 

مزایایی نداشــتند و با دســتمزدهای کم مجبور بودند 

کار کننــد. همین مســئله باعث می شــد خیلی ها این 

کار را رها کننــد. این طور بگویم که از ســال ۹۳ تا ۹۶ 

هیچ ســودی در این کار نداشــتیم.  آن زمــان تصمیم 

گرفتــم کار تابلوفرش را کنار بگــذارم و وارد قالی بافی 

شــوم. مادرم دیگر تقریبا پذیرفته بود قالی بافی شغل 

من است و به عنوان استادکار کنارم بود. پیشنهاد داد 

در روســتای دیگری هم این کار را راه بیندازم. از اداره 

صنعت و معدن جواز گرفتم و بعد از روستای فارمد، در 

روستای دهرود مشغول به این کار شدیم. در این روستا 

هم دوباره همان آموزش رایگان را به راه انداختم. با این 

کار آشنا شده بودم و سفارش می گرفتم.»

نسرین فقط بــه کاری که انجام مــی داد فکر نمی کرد 

بلکه به دنبال توســعه و گســترش کار بــود. به همین 

دلیل، بــه فکر راه اندازی یــک تعاونی افتــاد تا ضمن 

معافیــت از مالیات، بتوانــد بــرای قالی بافانی که در 

مجموعــه اش کار می کردنــد حمایــت دریافــت کند. 

بالأخره در سال ۹۸ بعد از پیگیری های مداوم توانست 

شرکتش را به تعاونی تبدیل کند و این موضوع روزنه ای 

به اتفاقات خــوب از جمله آشــنایی با مجمــع خیران 

کارآفرین بود. کار با این مجمع از این نظر خوب است 

که در مواقع لزوم و تنگنــا، کمک های مالی نیکوکاران 

راهگشاســت و از طرف دیگر، اگر خانمی به هر دلیلی 

نتواند قالی باف شــود یــا به ایــن کار علاقه نداشــته 

باشــد، به مجموعه دیگری برای کار معرفی می شــود. 

او از کارهــای جدید هم اســتقبال می کنــد و به قول 

معروف، تنها دنباله رو بقیه نیســت. «بعد از سفرهایی 

که داشتم و مشورت هایی که از همکاران این رشته در 

شــهرهای دیگر گرفتم، دار قالی بیست وچهارمتری را 

راه انداختیــم. در بین بانوانی که در حــوزه کارگاهی 

در مشــهد مشــغول قالی بافی هســتند، کسی نیست 

که دستگاه بیســت وچهارمتری سرهمی کار کند چون 

قلق های خاص خودش را دارد.»

 مخالفان گذشته و حامیان امروز

کم کــم خانواده  کــه روزی بــا شروع ایــن کار مخالف 

بودند، بــا او همکار شــدند. پــدر نظــارت فیزیکی بر 

مجموعه را برعهده می گیرد. مادر به عنوان اســتادکار 

همکار می شــود و برادر کارهای تأسیســاتی مجموعه 

را انجام می دهد. همــه به او به عنــوان مدیر شرکت و 

کارآفرین افتخار می کنند و از سال ۹۶ به بعد، بخت با 

او یار می شود و دیگر لنگ سفارش نیست. «هر خانمی 

که برای آموزش می آید، برایم مهم اســت که اهل کار 

باشد. اگر تنها برای سرگرمی آمده باشد، او را به جای 

دیگری معرفی می کنم. امــا خانم هایی را که بخواهند 

از این کار درآمد داشــته باشــند، بعد از آموزش، کنار 

اســتادکار می نشــانم و در مــاه ســوم کامل مســتقل 

می شــوند. این خانم ها در مجموعه مــا کار می کنند و 

باید مطمئن باشم که ماهانه حقوق قابل قبولی دارند. 

البته خیلی هایشــان بعد از مدتی می خواهند این کار 

را به طور مستقل در روســتای خودشان انجام بدهند. 

بعضی از خانم ها هم از سوی کمیته امداد به ما معرفی 

می شــوند تا با این کار بتوانند برای خود درآمد داشته 

باشند. بعد از اینکه کار در روستای دهرود پیش رفت، 

در روستاهای سیج، کلاته عرب ها، کارده و ایدلیک نیز 

آمــوزش قالی بافی و تولیــد آن را شروع کردیم. هریک 

از کارگاه ها در این روستاها سرپرســت دارند و خودم 

هفته درمیــان به این روســتاها مــی روم و بــه خانم ها 

آموزش می دهم. حالا از فــرش یک دریک و نیم تا فرش 

بیســت وچهارمتری می بافیم و گلیم فرش، تابلوفرش، 

چهره بافی، فرش دورو و گبه بافی را آموزش می دهیم.»

 به مرز ورشکستگی رسیدم

نسرین هــم مانند هر کارآفرین دیگری مشــکلاتی سر 

راه داشته و بارها شده است که در مسیرش کم بیاورد. 

«سال ۹۶ به مرز ورشکستگی رســیدم به این دلیل که 

خســارت  کارهایمان به دلیل بافنده هایی که در خانه 

کار می کردند زیاد شــده بــود، اما طبق روال ســابق، 

خســارت ها را که حدود ۱۳ میلیون تومــان بود خودم 

پرداخت کردم. همان ســال حــدود ۲۰ میلیون تومان 

فرش تولیــد کردیم که پولــش را ندادنــد. همه این ها 

باعث شــد زیر بار بدهی بــروم. بــرای بدهی ها قرض 

می گرفتــم و خودم هــم پابه پای بچه هــا کار می کردم 

تا زودتر ســفارش ها را آماده کنیم و پولی دســتمان را 

بگیــرد. کم کم کارهــا روی روال افتــاد. تاکنون پیش 

آمده است که مانند سال ۹۶، خسته شوم و کم بیاورم، 

اما سال هاســت دیگر تنهــا علاقه و انــرژی خودم در 

قالی بافی مــن را سرپا نگه نداشــته اســت و انرژی و 

مســئولیت پذیری ای کــه خانم هــا در این کار نشــان 

می دهند من را به ادامه این کار تشویق می کند. حتی 

به واســطه یکی از دوســتانم در زمینــه کار قالی بافی 

می توانســتم به اوکراین بروم و با شرایــط خوبی با یک 

شرکت کار کنــم. چند موقعیت کاری خــوب دیگر هم 

داشــتم، اما هم به دلیل پایبندی بــه خانواده و هم به 

دلیل امید و تلاش خانم هایی که قالی بافی یاد گرفته 

و از نظر مالی مستقل شــده اند، حاضر نشدم این کار 

را رها کنم.»

 نبود سرمایه و فروش محدود فرش ها

هم اکنون مجموعه شان مشکلی در حوزه سفارش کار 

ندارد. برای نمونه، تنها در شــهریور سال جاری ۱۲۰ 

مترمربع ســفارش گرفته اند. حتی با آستان قدس نیز 

برای بافت فرش ها و صادرات تعامل دارند. واســطه ها 

را حذف کرده اند و مستقیم با بازرگانان ارتباط دارند. 

با وجود این، نسرین قبول دارد که در حوزه فروش هنوز 

جای کار دارد. به گفتــه او، ایراد کار بــه نبود سرمایه 

برمی گــردد که فــروش آن ها بــه سفارشــات دریافتی 

محدود اســت و نمی توانند فرش هایــی را تولید کنند 

و برای خــود نگه دارند. «اینکه بر اســاس ســفارش ها 

فــرش می بافیم، از یــک باب خوب اســت. آن هم این 

است که فرش روی دستمان نمی ماند. از طرف دیگر، 

خوب نیســت به این دلیل که برخی مشتریان دوست 

دارند به اینجا بیایند، فرش هــا را ورق بزنند و انتخاب 

کنند اما هنوز نتوانســته ایم فرش هایــی را تولید کنیم 

و نگه داریم تا در فصل موردنظر مانند بهار و تابســتان 

بفروشیم. مشتری هایمان مشخص اند. البته به غیر از 

آن هم در شبکه های اجتماعی برای معرفی محصولات 

گروه هایی داریم و برخــی از آن طریق به ما ســفارش 

می دهند. ســال گذشــته ۳۰۰ متر مربع فــرش تولید 

کردیم و در سال جاری با وجود کرونا تاکنون ۱۳۰ متر 

مربع تولید کرده ایم.»

 می خواهم نمایشگاه فرش داشته باشم

مشکل دیگر این اســت که او هنوز نتوانسته است برند 

خود را در این کار به ثبت برســاند. «اکنون با تاجرانی 

کار می کنیم که فرش های ما را بــه قطر، عراق و ترکیه 

می فرســتند. در داخل کشــور هم با تهــران، تبریز و 

مشــهد کار می کنیم. قدم بعدی ثبت برنــد و فعال تر 

بودن در حــوزه تبلیغــات و فروش اســت. می خواهم 

در همیــن مکانــی کــه در اختیــار داریم نمایشــگاه 

فرش داشــته باشــیم اما فعلا به دلیل نبــود سرمایه، 

نتوانسته ایم این کار را عملی کنیم.»

  کوچ از ســنتی به کلاســیک به دلیل نبود
سرمایه

آینــده  ســال  دارد  نظــر  در  او 

روســتاهای بیشــتری را به چرخه 

آموزش و تولید فرش نزدیک کند. 

یکی از هدف هایش بازگشت مردم 

در روســتاها بــه حرفــه قالی بافی 

اســت زیــرا چرخــه تولید فــرش یک 

صنعت قدیمی  و برای کشور سودآور است. 

«می خواهیم تمرکزمان را روی بافت فرش های درشت 

با سبک کلاسیک و مدرن بگذاریم زیرا در این صورت، 

هزینه هــای تولیــد کاهــش می یابد و تعــداد فرش ها 

افزایش پیــدا می کنــد. تاکنون طرح هایمان ســنتی 

بوده اســت اما بــا توجه بــه اینکــه سرمایــه چندانی 

نداریــم، نمی شــود این طــور پیــش رفت مگــر اینکه 

حمایت شویم. در طول این سال ها، حمایت چندانی 

دریافــت نکــرده ام. ســال ۹۷، کمیتــه امــداد وامی 

بیســت میلیون تومانی بــه مــن داد کــه آن موقع ۳۵ 

نیروی کار داشــتم. بعــد از آن هم ســازمان صنعت و 

معــدن یــک وام هفتادمیلیونی به مــن داد که تمام و 

کمال در کار گذاشــتم. از همان ابتدا که شروع کردم 

تا به حال فقط می خواســتم چرخــه قالی بافی از کار 

نیفتــد و چه پرقدرت چه آهســته ادامــه دادم. حالا 

بعد از حدود ۱۰ سال تلاش و همت در این کار، 

راضی هستم.»

من مادر همسرم نیستم
هرجا می نشــینند و حرف از بچه داری و سختی 

کار خانه می شود، جملاتی شبیه این می گویند: 

«من ۲ تا بچه دارم: یکی پسرم و یکی شــوهرم.» و 

به این مادربودن اختیاری افتخار می کنند. زنان 

زیادی همسران خود را بیشتر  به دلیل بی نظمی 

و شلختگی یا بی مسئولیتی آن ها، به فرزندان خود 

شبیه می کنند که هنوز به مراقبی شبیه مادر نیاز 

دارند و حالا که ازدواج کرده اند، همسرشان همان 

مادر تذکردهنده و کنترل کننده است. برخی زنان 

هم برای فرار از داشتن فرزند، ریخت وپاش های 

شــوهر خود را بهانه می کنند که دســت کمی از 

بچه داری ندارد.

ازدواج زندگی کردن ۲ انسان با ۲ دنیای متفاوت 

ذهنی اســت که اگرچه در قالب پیوند زناشویی 

در کنار هم قرارمی گیرند، در واقع، هرکدام خود 

مستقلی هستند. اشــتباه بزرگ ما این است که 

هنوز اصرار داریم همسرانمان را شبیه خود کنیم، 

شبیه ما منظم، وقت شــناس، تمیز، درس خوان، 

کاری و ... . گذشتگان اشتباه به عرض ما رساندند 

و متأســفانه باید این حقیقت تلخ را باور کنیم که 

قرار نیست همسرمان را تغییر بدهیم و بد یا خوب، 

او همانی خواهدماند که به دنیا آمده و به دســت 

والدینش تربیت شده است همچون من و شما.

مردی که اســتاد دانشــگاه بود تعریــف می کرد 

همسرش که برخلاف او اهل کتاب خواندن نیست، 

از کتاب خریدن های او به ستوه آمده است و هرروز 

که شوهرش با کتاب به خانه می رود، جنجال راه 

می اندازد و گاهی کتاب ها را به بازیافت می دهد 

در اعتراض به اینکه «پول هایت را خرج چیزهای 

بی فایده می کنــی». مرد می گفــت: «کم کم یاد 

گرفتم برای رهاشدن از سرزنش هایش کتاب ها را 

پنهان کنم. هر روز که به خانه برمی گشتم، کتاب ها 

را پشت جاکفشی می گذاشــتم و بعد، طوری که 

همسرم متوجه نشود، می آمدم سراغشان و لابه لای 

کتاب های کتابخانه پنهان می کردم!»

قــرار اســت بــرای فرزندانمــان مــادری و برای 

شوهرانمان همسری کنیم، نه چیزی بیشتر. گفتن 

این جمله که «شوهرم فرزند دیگر من است» شاید 

به نظر دیگران جالب و خنده دار برسد اما در مرحله 

اول، تحقیر شــخصیت همسر و انتقــاد در کلام 

خشونت آمیز است. احترام گذاشتن به یکدیگر در 

حضور دیگران یک اصل مهم در زندگی مشترک 

است و این گونه تحقیرهای کلامی زیرپاگذاشتن 

همین نکته هاست.

گاهی با چنیــن رفتارهــا و کلام هایی بــه تکرار 

رفتارهای نادرســت همسر خــود دامن می زنیم. 

مردی که برایش مســلم شــده اســت مانند یک 

پسربچه در خانــه بــا او رفتار می شــود، ترجیح 

می دهد همان رفتارهــای پسربچگانــه را تکرار 

کند و مســئولیت خوب و بد کارهایش را به عهده 

دیگری بیندازد.

بخشــی از این رفتارها ناخودآگاه است زیرا ما 

زن ها برای مادری کردن آموزش دیده ایم و برای 

آن پاداش روانی و تأییــد دیگران را می گیریم. 

تنها الگوی ما از ابتــدای کودکی مادری بوده 

که باید از همه مراقبت و حمایت می کرده است 

اما در برخورد بــا همسر، مراقبــت و فداکاری 

مادرگونه آسیب زاســت. پس از مدتی، شــاید 

زندگی شما شــبیه ماجرای زندگی سیما شود 

که می گفــت: «انگارنه انگار من زنش هســتم. 

باید مثل بچــه دنبالــش راه بیفتم، وســایل و 

لباس هایش را جمع و جور کنم، به جای او فکر 

کنم و مســئولیت کارهایش را به عهده بگیرم. 

من باید جواب صاحب خانه را بدهم و فامیل را 

برای مهمانی دعوت کنــم. خودش انگار هیچ 

کاری بلد نیست. هرروز هم تنبل تر می شود و 

من کلافه تر.»

ما می توانیم مسئولیت کارهای شــوهرمان  را به 

عهده بگیریم چون از عهده هیچ کاری برنمی آید، 

مدام سرزنش یا اشتباهاتش را اصلاح  کنیم چون 

تصور می کنیم مردها کم حافظه یا فراموش کارند، 

اما با خودتان فکر کنید چند ماه یا چند سال دیگر 

می توانید با چنین مردی زندگی کنید؟

کمی با من 
«مدارا» کن...

   اگر از یک زن بپرسید در خانواده  اوضاعش 

چطور است، بیشــتر با جواب های متعددی 

روبه رو می شوید: «در خانواده ما زنان نقش 

اول را دارند.»، «در خانواده ما زنان هیچ 

جایگاهــی ندارنــد.»، «من تــب کنم 

مادرم می میرد.»، «مــادرم من را آدم 

حســاب نمی کند.»، «اوضاع خاصی 

ندارم. همان طــور که باید باشــد.»، 

«کســی ارزش من را نمی داند اما من 

اهمیت نمی دهم.»، «خیلی هوای مرا دارند و همیشه 

حواسشان به من هست.»، «خانواده روی انگشت من 

می چرخــد. نباشــم کار و بــار زندگی شــان لنــگ 

می ماند!»، «به مــن اهمیتی نمی دهنــد. من هم به 

آن ها اهمیتــی نمی دهــم.»، «می گــذرد دیگر. چه 

تفاوتی دارد که اوضاع من چطور است؟» و ... . این ها 

تعاریف متعددی هســتند که زنان در پاسخ به سؤال 

بیان می کنند. شما چه پاســخ های دیگری دریافت 

کرده ایــد یا خودتــان چــه پاســخی به این ســؤال 

می دهید؟

 خانواده به زن می آموزد که کیست

 زن بودن از خانواده آغاز می شود. خانواده به یک زن 

می آموزد که کیست و چگونه باید رفتار کند. در مسیر 

زن شدن، پایه اولیه در خانواده شکل می گیرد و بعد 

توسط نظام آموزشــی یا همان مدرســه قوام می یابد 

و در تعامل با دیگران صیقل داده می شــود. خشــت 

اول را مادر بنــا می نهد. مــادر اولیــن و اصلی ترین 

مربی، تکیه گاه، مشــاور و همراه اســت. نقش پدران 

اگرچه بســیار مهم اســت، در مواردی هماهنگ و در 

کنار نقش مادر و در مواردی در سایه نقش مادر قرار 

می گیرد. اگر به تجربــه خود از تعامل هــای ابتدای 

کودکی تاکنون در خانواده نگاهی بیندازید یا زندگی 

دیگرانی را که از نزدیک می شناسید و از احوالاتشان 

باخبرید واکاوی کنیــد، رد پای نقش مادر را خواهید 

دید، نقش مؤثر و مفید یا نقش منفی و آسیب رسان.

 هویت یک مرد را یک زن بنا می گذارد

هویت یک زن را یک زن بنا می گذارد. هویت یک مرد 

را نیز یک زن بنا می گذارد. مادر اولین الگو و مرجع 

در مسیر اجتماعی شــدن و هویت یابی است. اغلب 

خانواده ها و سیاســت گذاران اجتماعی و فرهنگی، 

مرجع سازی و الگوپروری مطابق با هنجارهای جامعه 

را امری اساســی تلقی می کنند تا با پیشنهاد دادن 

یک الگوی مناســب، تسهیلگر هم نواســازی افراد با 

آرمان های خود باشند. در مسیر این دغدغه مندی، 

آنچه بسیار مورد توجه قرار می گیرد تلاش برای یافتن 

یک الگوی بیرونی است، کسی که بتواند کاریزمای 

عموم شــود و جامعه را در مسیر مشــخصی هدایت 

کند. الگوســازی بــرای جهت دهی بــه هویت زنان 

همیشه به مراتب بیش از الگوسازی برای جهت دهی 

هویت مردان مــورد توجه قرار گرفته اســت. آنچه در 

این امر مهــم مغفول مانده اســت اهمیــت توجه به 

آموزش دادن اولین الگوی جامعه پذیری است، یعنی 

مادر. به سؤال اول بازگردیم: اوضاع شما در خانواده 

آن گونه اســت که مادر خانواده ســاخته است. شما 

برساخت مادرتان، مادرتان برساخت مادرش و فرزند 

شما برساخت شماست. خشــت اول شخصیت یابی 

شــما را مادر می گــذارد و این هویتی که شــما در ۶ 

ســال اول زندگی تجربه می کنید و در نوجوانی قوام 

می دهید و در جوانی آن را صیقل می زنید، بر اساس 

طرح و برنامه ای اســت که مادر خانواده در بدو تولد 

فرزند طرح ریزی کرده است.

 مادران تا چه اندازه برای فرزندپروری ذخیره دانش دارند؟

آیا ما در جامعه ای زندگی می کنیــم که به مادران 

آموزش داده می شــود چگونه در مسیر هویت یابی 

فرزندان خود الگوی شایسته ای باشند؟ آیا با توجه 

به زیســت شــتاب زده در دنیای به سرعــت متغیر 

امروز، سیاســت گذاران اجتماعی برنامه ای برای 

هویت اجتماعی زنان بــه عنوان اولیــن الگوهای 

هــر نســل اندیشــیده اند؟ هویت اجتماعی شــما 

به عنــوان یک زن چیســت؟ آیا با توجه به زیســت 

شــتاب زده در دنیــای به سرعــت متغیــر امــروز، 

سیاســت گذاران اجتماعی برنامه  آمــوزش به زنان 

به عنوان اولین الگوهای هر نســل اندیشیده اند؟ 

آیا مادر امروز بــا ذخیره ای از دانــش فرزندپروری 

تصمیم می گیرد مادر شود و آیا آموزش دیده است 

که بایــد دانش خــود را مرتــب به روزرســانی کند 

و از تغییرات نســلی آگاهــی یابد یا خیــر؟ هویت 

اجتماعی زنانی که امروز مادر می شــوند چگونه و 

تحت چه برنامه ریزی های اجتماعی شــکل گرفته 

است و اساسا آیا زنان برداشــت مناسبی از هویت 

خود و تکالیفی که هویت مادرانــه و زنانه بر عهده 

آنان می گذارد دارند؟

 روز جهانی برای مدارای اجتماعی و بردباری

یکی از وظایف و نقش هایی کــه منحصر به زندگی 

امروز و عصر ارتباطات اســت و زنــان پیش از مادر 

شــدن باید آمــوزش ببیننــد آموزه هــای اجتماعی 

مربوط بــه رویدادهای جهانی عصر حاضر اســت. 

آن ها بایــد ایــن آموزه هــا را در خود درونــی  کنند 

و هنگام مــادر شــدن، آموزه هــای عجین شــده با 

رفتارشــان را بــه فرزنــدان که نســل بعد هســتند 

به درستی انتقال دهند و آنان را به طور شایسته ای 

برای جامعه ســالم پرورش دهند. به طور مشخص، 

در این نوشــتار توجه شــما را بــه رویــداد جهانی 

۱۶ نوامــبر برابر با ۲۵ آبان جلــب می کنم، رویداد 

توجــه دادن جهان بــه لــزوم مــدارای اجتماعی و 

بردباری. مــادران امروز جامعه ایــران تا چه اندازه 

به این موضــوع آگاهی دارنــد که نیــاز زندگی در 

دنیای امــروز تلاش برای زیســت مســالمت آمیز و 

برقراری صلــح و آرامش تــا حد امکان اســت و در 

بســتر متلاطم زندگی پرخطر انســان، از گذشته تا 

امروز و در جامعه کنونی بســیار بیش از گذشــته، 

مدارا یکی از اصول بنیادین زندگی اجتماعی بوده 

اســت. اگرچه مدارای اجتماعی در فرهنگ ایرانی 

آموزه ای کهن و امری اخلاقی است، تاکنون از خود 

پرســیده اید آیا تعبیر مادربزرگ ها و اجداد ایرانی 

با تعبیر نســل امروز از این مفهوم یکسان است یا 

تغییر یافته اســت؟ یونسکو نبود بردباری و مدارا 

را تهدیدی برای صلح و زندگی ســالم قلمداد، و 

خاطرنشان می کند مدارا با کوتاه آمدن، تمکین 

یا چشم پوشی هم سطح نیســت بلکه به معنای 

پذیرش این واقعیت اســت که همه انســان ها 

با همه اختلافات ظاهــری، موقعیتی، زبانی، 

رفتاری و ارزشی، حق آن را دارند که در صلح 

زندگی کنند و همان طور که هستند باشند. 

اکنون بــا توجه بــه همیــن تعریــف روان و 

ســاده یونســکو برای مدارا، مادران ایرانی 

تا چه اندازه با تعریف صحیح و سالم مدارا 

آشــنایی دارند و چند درصد آنان اهمیت 

مدارای اجتماعی را به عنــوان یک رفتار 

عقلانی و مثبت برای زندگی سالم درک 

کرده انــد و با رفتارشــان عجین اســت 

و می تواننــد بــه فرزندان خــود آموزش 

دهنــد؟ جامعه تا چــه اندازه بــا زنان 

و مادران خود بــا مــدارای اجتماعی 

رفتار می کند؟

پدرم بر اثر یک 

تصادف، تقریبا 

ازکارافتاده شد. 

می شود گفت 

مادرم سرپرست 

خانوار بود و با پول 

قالی بافی ما را 

بزرگ کرد. زمانی 

که وارد بازار کار 

شدم، با اینکه 

درآمدی آن چنانی 

نداشتم، از برکت 

کارم کمک خرج 

خانواده شدم. 

برای نمونه، خواهر 

و برادرم برای 

شهریه دانشگاه 

از من  کمک 

می خواستند

هر خانمی که برای 

آموزش می آید، 

برایم مهم است که 

اهل کار باشد. اگر 

تنها برای سرگرمی 

آمده باشد، او را 

به جای دیگری 

معرفی می کنم. 

اما خانم هایی را 

که بخواهند از 

این کار درآمد 

داشته باشند، 

بعد از آموزش، 

کنار استادکار 

می نشانم و در ماه 

سوم کامل مستقل 

می شوند

گردآفرید و 
رزم با سهراب
نگاهی کوتاه  به زنان 

در شاهنامه

  رســتم را فرزندی بود ســهراب نام که نزد 

مــادرش، تهمینه، بزرگ شــده بود و هیچ 

نشــانی از پدر نداشــت. روزی از مادر جویای پدر 

شــد و بعد از آنکه از پهلوانی پدر آگاه شد، به قصد 

پیدا کردن او و تلاش برای به پادشــاهی رســاندن 

پدر، عازم ایران شــد. به خاک ایران که پای نهاد، 

هر آبادی ای را پشــت سر گذاشــت تا به دژ سپید 

رسید.

دژی بود کش خواندنی سپید

بدان دژ بد ایرانیان را امید

دختری در دژ زندگــی می کرد که پدرش را گُژدهم 

نام بود و به دلاوری دخترش می بالید.

کجا نام او بود گُردآفرید/ زمانه ز مادر چنین ناورید

نگهبــان دژ هُجیــر نام داشــت چون چشــمش به 

سهراب افتاد مانع از ورود او  شــد و فرجام نبردی 

تن به تن میان آن ۲ شد. سهراب بر هجیر چیره شد 

و خواســت سر از تن دشــمنش جدا کند که هجیر 

امان خواست و ســهراب او را بخشــید و به اسارت 

گرفــت. چون خــبر اســارت هجیــر در دژ پیچید، 

گردآفرید از کار هجیر ننگش آمد و از دژ پایین آمد 

و گیسو پنهان کرد و چون شیری آماده نبرد شد.

ســهراب چون حریف را بدید، او نیــز آماده جنگ 

شــد. گردآفرید کــه در تیرانــدازی هنرمنــد بود، 

شروع به تیرانداختن سوی ســهراب کرد. سهراب 

را حس حقارت و ننگ فراگرفت و ســپر بر سر نهاد 

و با نیزه بر کمربنــد گردآفرید زد و زره بر تن او پاره 

شــد. گردآفرید نیز نیزه ســهراب را شکست. چون 

حریف را زورمند دید، پشــت به میدان کرد و سوی 

دژ راهی شد. سهراب هم سوار بر اسب به دنبال او 

رفت. سهراب به گرآفرید نزدیک شد و نیزه را چنان 

سمت او هدف گرفت که کلاه خود از سرش افتاد.

رها شــد ز بند زره موی او/ درفشــان چو خورشــید 

شد روی او

راز گردآفرید برملا، و دختر بودن حریف بر سهراب 

هویدا شد.

شگفت آمدش گفت از ایران سپاه

چنین دختر آید به آوردگاه

ســهراب محــو زیبایی گردآفرید شــده بــود و از او 

خواست دور شــود زیرا نمی خواســت با او بجنگد. 

گردآفرید دانســت که نتواند از دســت وی رهایی 

یابــد جــز بــا درایــت و چاره اندیشــی. به ناچــار 

گردآفرید لب به ســخن گشــود: ۲ لشــکر نظاره گر 

نبرد ما بودنــد و چشمشــان به ماســت و حال که 

روی و موی مــن گشاده اســت، حــرف و گفت وگو 

بسیار خواهد بود. بهتر است خرد خویش را به کار 

بندیم. حال ۲ لشــکر از آن تو اســت اما بگذار این 

آشتی در نهان باشــد و من از میان ۲ ســپاه به دژ 

بازگردم که تو، خود، صاحب دژ هستی. گردآفرید 

این چنیــن دل ســهراب را نرم کرد کــه او گمان به 

ســازش برد. چون گردآفرید به داخل دژ رفت، در 

دژ را بســتند. آنگاه او به بالاتریــن نقطه دیوار دژ 

رفت. رو به ســهراب، بلند گفت: چرا بیهوده اینجا 

ایســتاده ای؟ برو. ســهراب از شــنیدن ســخن  او 

غمگین شد و پاســخ داد: مرا توان شکست دژ و به 

دست آوردن ستمگری چون تو هست. گردآفرید با 

خنده به سهراب گفت: بیهوده دل خود را امیدوار 

نکن که مرا سازشــی با تو نیست. سپس سهراب از 

دژ دور شد.

ف
صد

نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

خیلی ها در این سال ها به او 
گفته اند ظاهرش شبیه 

بافنده های فرش نیست زیرا 
اغلب قالی باف ها قوز و کمردرد 
و گردن درد دارند. نسرین در 
جواب همه این ها می گوید: 

با اینکه از کودكى قالی بافى 
می  کردم، شاید دلیل اینکه 
دچار این مشکلات نشدم، 

پیاده روی های طولانی به دلیل 
بی پولی بود

مهریه باید پرداخت شود
غلامحسین اسماعیلی، سخن گوی 
قوه قضائیه، در نشستی اعلام کرد  

که مهریه حق زوجه است و باید 
پرداخت شود. بر اساس گفته های 

او، با افرادی که توانایی پرداخت 
مهریه را دارند و از پرداخت آن 

اجتناب می کنند، برخورد قانونی 
می شود و متخلفان بازداشت 

خواهند شد. قوانین بازداشت 
نشدن دراین باره مربوط به کسانی 
است که توانایی پرداخت مهریه به 

صورت یکجا یا اقساطی را ندارند و زندان رفتن هم فایده ای 
برای زوجه ندارد. تصمیم قوه قضائیه در چنین مواردی 

بازداشت نکردن است.

    كاشان، اصفهان، شيراز، تبريز، بيرجند و خراسان از گذشته تاكنون مهم ترين و فعال ترين شهرهايى بوده اند كه تار و پودشان با قالى و فرش گره خورده 
است، آن قدر كه مردمان فرسنگ ها دورتر از كشورمان مى دانند ايران مهد فرش دنياست. هميشه در قصه، روايت و تصوير، زنان را بيش از مردان پاى 
دار قالى ديده ايم. اعلام آمار فعاليت هشتاددرصدى زنان در صنعت فرش از سوى سخن گوى كميسيون فرهنگى مجلس، نيز مهر تأييدى بر اين باور 
است. اينكه هنوز هم در صنعت فرش، حرف از اين مى شود كه بايد در اين حوزه براى بانوان حق مالكيت قائل شد يعنى بانوان قالى باف راه سختى در 
پيش دارند تا دسترنج خود را با نام و نشان خود به بازار بدهند و بايد به زنانى كه با وجود سختى هاى اين صنعت، قالى بافى را از پستوى خانه به توليد 

و صادرات مى رسانند، دست مريزاد گفت. كودكى نسرين هم ميان دار قالى و تار و پودهايى كه مادر به هم گره مى زد تا چرخ زندگى لنگ نماند 
مى گذشت. به قول خودش، تا دست چپ و راست خود را تشخيص داد، قالى باف شده بود به گونه اى كه از يازده سالگى استادكار كامل بود. نسرين و 5 
خواهر و برادرش در خانواده اى بزرگ شدند كه پدر و مادر كارگر بودند اما بچه هايى تحصيل كرده تربيت كردند. نسرين هم مهندسى شيمى خواند اما 
پشت ميزنشينى باب دلش نبود. دلش مى خواست مستقل باشد و روى پاى خودش بايستد. همين شد كه علاقه به حرفه مادرى را على رغم مخالفت هاى 

خانواده دنبال كرد و امروز كارآفرين نمونه روستا در خراسان رضوى و راهبر شغلى كميته امداد امام خمينى(ره) شده است.

    كاشان، اصفهان، شيراز، تبريز، بيرجند و خراسان از گذشته تاكنون مهم ترين و فعال ترين شهرهايى بوده اند كه تار و پودشان با قالى و فرش گره خورده 
است، آن قدر كه مردمان فرسنگ ها دورتر از كشورمان مى دانند ايران مهد فرش دنياست. هميشه در قصه، روايت و تصوير، زنان را بيش از مردان پاى 

خانواده دنبال كرد و امروز كارآفرين نمونه روستا در خراسان رضوى و راهبر شغلى كميته امداد امام خمينى

سعیده آل ابراهیم

تقسیم کار در خانه 
و همراهی با مادر 

شهربانو قهاری،  عضو هیئت علمی دانشکده علوم 
رفتاری و سلامت روان کشور: مادران برای رفتن به 
خرید، تماس با دیگران، و رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی برای انتقال نیافتن کرونا به دیگر اعضای 
خانواده دغدغه ای دوچندان دارند. ضمن آن، باید از 
بیماران کرونایی در منزل نیز پرستاری کنند. تقسیم 
کار در خانه و همراهی و همکاری 
سایر اعضا در برداشتن بار از 
دوش مادر اهمیت بسیاری دارد. 
بی توجهی به مادر خانه دار او را 
آماده دریافت هر نوع بیماری 
می کند.

هنگامه دکتر مهتاب علی نژاد 
جامعه شناس

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 مهربانو  

۲

۳

۲شنبــــــه
۲۶ آبــــان ۱۳۹۹

۳۰ ربیع الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۵۰

رج های رنج 
بافته های شادی

گفت وگو با نسرین رضابیگى، 
كارفرین نمونه روستایی در خراسان رضوی که آموزش را به تولید گره زد

۲شنبــــــه
۲۶ آبــــان ۱۳۹۹

۳۰ ربیع الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۵۰



از «سلطانم» 
چه می دانید؟ 

 در گذر تاریخ، شــاهد مشارکت تعدادی از

زنان در موقوفات و بناهای شهری هستیم.  

هرچند برخی از ایــن افراد ناشــناخته اند و تاکنون 

پژوهشی درباره آن ها انجام نشده، در اسناد و منابع 

تاریخی به اقدامات آن ها اشاره شده است. تأمل در 

نام های برخی از بناها نشان می دهد ریشه و سابقه 

آن ها به شــکلی با زنان گــره خورده اســت از جمله 

«خان ســلطانم» در شــهر مشــهد. ایــن بنــا پس از 

تکمیل، وقف آستان قدس رضوی شده است.  اکنون 

اثری از آن باقی نمانــده ولی در اســناد و مکاتبات 

تاریخی به کرات از آن یاد شده است.

در دوره صفویــه، زنان وابســته به دربــار از جایگاه 

والایــی برخوردارنــد و حتــی برخــی از آن هــا در 

امور سیاســی نیز دخالــت دارند. ســلطانم یکی از 

شــاهزادگان دوره صفویه است که منشــأ خدماتی 

در شهر مشهد بوده اســت. او منکوحه شاه تهماسب 

اول و مادر شاه محمد صفوی، پدر شاه عباس کبیر، 

و مادر شــاه اســماعیل دوم اســت. بنا بــه پژوهش 

عبدالحمید مولوی با عنوان «سلطانم»، ترک زبان ها 

همسر خــان را خانم و معقوده بیــگ را بیگم گویند. 

با این وصف، حلیله جلیله ســلطان را هم ســلطانم 

می گفتند. در واقع، کلمه «ســلطانم» به جای ملکه 

یا شهبانو استعمال می شد.

حضــور زائــران در مشــهد باعــث شــده اســت در 

طول قرون گذشــته، همــواره نیکــوکاران و واقفان 

کاروان سراهایی برای رفاه حال آن ها در این شهر بنا 

کنند. از جمله این بناها می توان به خان شــاهزاده 

سلطانم یا سرای ســلطانی اشــاره کرد. قدمت این 

بنا به دوره صفویه می رســد و بنابــر محتوای طومار 

عضدالملــک (۱۲۷۳ قمــری) حــدود آن در بــازار 

قیصریه کــه از حدی بــه خان ســالار و از جانبی به 

شــارع عام محــدود بــوده قرار داشــته اســت. این 

کاروان سرا با حــدود ۴۰۰۰ مــتر مربــع در ۳ طبقه 

ســاخته شــده و تا دوره پهلــوی، از مراکــز تجاری 

مشهد محسوب می شده است. ساختمان بنا پس از 

احداث فلکه در حاشیه فلکه جنوبی قرار می گیرد.

ســلطانم علاوه بر وقــف ایــن کاروان سرا، تعدادی 

کتاب خطی را نیز وقف آستان قدس رضوی می کند 

کــه در اداره مخطوطــات نگهداری می شــوند. در 

یکــی از ایــن وقف نامه ها که در پشــت کتــاب ثبت 

شــده، چنین آمده اســت: «وقف فرمــود این کتاب 

را بر عتبه علیه و روضه مقدســه رضیه علی ســاکنها 

الســلام و التحیه نواب علیا حــضرت بلقیس مکانی 

خدیجةالزمانی ناموس العالمین ســلطانم الصفویه 

که طلبــه مطالعه نمایند به شرط آنکه بیشــتر از یک 

هفته در خانــه خود نگاه ندارند و نفروشــند و نخرند 

و هبه ننماینــد و هرکس این نمایــد فعلیه لعنة ا... و 

الملائکه و النــاس اجمعین.»  از میــان ۱۳ جلد آثار 

وقفی ســلطانم می توان بــه شرح عربی اصول دین، 

رســاله فخریــه، صحیفةالرضــا(ع) و تفســیر تهلیلیه 

اشاره کرد.

مؤلف عالم آرای عباســی تاریخ درگذشــت سلطانم 

را ۱۰۰۲ قمــری می دانــد و اطلاعــات پراکنده ای 

دربــاره او ارائــه کــرده اســت. گویا در ســن حدود 

هشتادســالگی در دولت خانه قزوین بیمار شــده و 

از دنیا رفته اســت. ایجاد بنای رباط خشــک رود در 

حوالی قزوین از دیگر اقدامات ســلطانم محســوب 

می شود.

باید بدانیم 

تشخیص رفتار 

نابهنجار در کودکان 

بسیار دشوار و 

حساس است زیرا 

برچسب نابهنجاری 

حتی در کلام 

خصوصی والدین 

آثار جبران ناپذیری 

دارد. زمانی که 

تشخیص دادیم 

کودک به گذر از 

مرز هنجار نزدیک 

است ، باید از 

متخصص کمک 

بگیریم

 چگونه رفتارهای کودکمان را بشناسیم؟

بــرای تشــخیص درســت رفتــار نابهنجــار از رفتار 

بهنجــار کــه بتواند اثــر مطلوبــی بر واکنــش ما به 

رفتــاری خــاص در کودکمان داشــته باشــد، باید 

به همه عوامــل شــامل رفتارهای خاص نســبت به 

ســبک های فرزندپــروری، ویژگی هــای سرشــتی 

کودک، وابستگی به والدین و اطرافیان برای پاسخ 

به نیازهای خود، انتظارات محیط، شرایط خانواده و 

..  . توجه کرد. بنابراین عوامل مؤثر بر رفتار کودکان 

به این شرح هستند: ویژگی های ژنتیکی و نیازهای 

سرشــتی اعم از جســمی و روانی که کودک با آن ها 

متولد شــده اســت اهمیت دارد. به بیان ســاده تر، 

کودکان بــا ویژگی های سرشــتی متفــاوت به دنیا 

می آینــد کــه می تواند خطرســاز یــا حمایت کننده 

باشــد. در تعامل با محیط و تجربیاتشان بر اساس 

ویژگی های روان شناختی سرشتی رفتار، و متناسب 

با آن بازخورد دریافت می کنند. برای نمونه، کودک 

معاشرتــی همیشــه بازخوردهــای مثبــت دریافت 

می کند (حمایت کننــده) و کــودک تحریک پذیر و 

بدخلق گاهــی تنبیه می شــود (خطرســاز). ۵ نیاز 

طبیعی روان شناختی وجود دارد که کودکان درباره 

میزان هریــک از این نیازهــا در سرشتشــان با هم 

متفاوت اند: نیازهای زیســتی یا فیزیولوژیک (غذا، 

آب، مسکن و پوشاک)، نیاز به ایمنی (وجود نظم و 

ثبات در زندگی)، نیاز به تعلق داشتن (عشق)، نیاز 

به عزت نفس یــا احترام از جانب خــود و دیگران، و 

نیاز به خودشکوفایی و استقلال.

 تحول طبیعی در روند رشد کودک

 بــا آگاهــی از رشــد و تکامــل طبیعــی کودک، 

می توان انحرافات آشــکار از الگوهای طبیعی را 

بازشناخت و از این راه به وجود اختلال در کودک 

پی  بــرد و از آن پیش گیری، یــا آن را درمان کرد. 

لازمه رشد تغییر و تحول است. برای حفظ تناسب 

در رشــد و پرورش، باید تحولات طبیعی رشــد را 

بشناســیم و پرورش را بر اساس آن ها برنامه ریزی 

کنیــم. برای نمونه، اگــر بدانیــم رفتارهایی مثل 

پرتاب کردن تمرینی برای به دست آوردن کنترل 

عضــلات یا فریــاد زدن تمریــن برقــراری ارتباط 

اســت، برخورد درســت بــا ایــن رفتارهــا را بهتر 

خواهیم آموخت.

 بیماری های خاص در فرزند را جدی بگیریم

 برای نمونه، اوتیســم یــا بیش فعالی کــه در پی 

اختــلالات هورمونــی ایجــاد و ســبب رفتارهای 

منفعلانه یا پرخاشــگرانه می شــوند و مســتقیم و 

غیرمستقیم بر تعاملات کودک تأثیر می گذارند  و 

کودک در آن ها هیچ نقشی ندارد.

 خانواده نقشی بسزا در تربیت دارد

خانواده و نظرات آن ها در تربیت و پرورش کودک 

عامــل شــکل گیری نــوع جهان بینــی کــودک، 

شــخصیت و مســائل روحی و روانی او و محدوده 

تأثیرگــذاری آن هــا می شــود. او دیــن، شرافت، 

اعتمادبه نفــس، صــدق و صفــا، نوع دوســتی، 

همدلی با دیگــران، احترام به قانون، احســاس 

مســئولیت و تعــاون را از پــدر و مــادر می آموزد.

گاهی شرایط خانواده برای نمونه مســائل مالی 

یا اختلافات والدین کــه آثار آن  در زندگی جریان 

پیدا کرده اســت، ســبب اضطــراب و رفتارهایی 

مثل انزوا یا انواع پرخاشــگری و .... می شود که 

با مدیریت اثر این شرایــط، می توان رفتار کودک 

را اصلاح کرد.

 کودکان در سنین مختلف رفتار متفاوتی دارند

بــا توجه بــه نکاتی کــه تشریح شــد، بایــد بدانیم 

تشــخیص رفتار نابهنجار در کودکان بسیار دشوار 

و حســاس اســت زیرا برچســب نابهنجــاری حتی 

در کلام خصوصــی والدیــن آثــار جبران ناپذیــری 

دارد. زمانی که تشــخیص دادیم کــودک به گذر از 

مرز هنجار نزدیک اســت، بایــد از متخصص کمک 

بگیریــم. رفتار بهنجــار همان رفتار عــادی تعریف 

می شــود، رفتاری کــه در زمــان و مــکان و شرایط 

خاص از افــراد مختلف اغلب در یک طیف مشــابه 

رخ می دهد و شــما آن رفتــار را مقبــول می دانید. 

کودکان در سنین مختلف رفتار متفاوتی دارند زیرا 

چیزهای مختلفــی یاد می گیرنــد و از توانایی های 

مختلفی برخوردار می شوند. در میان این رفتارهای 

مختلف، رفتاری نابهنجار محســوب می شود که با 

ناراحتی یا ناتوانی درخور ملاحظه در فعالیت های 

مهم مرتبط، و شــواهدی به همراه داشــته باشــد. 

رفتاری نابهنجار محسوب می شود که تکرار شود و 

افزایش یابد. در حین رفتار نابهنجار، کجی زیستی 

و هیجانی و شــناختی دیده می شــود، یعنی همان 

موارد مربــوط به بیماری ها و ویژگی های سرشــتی 

که پیش تر اشاره شد. روند رشــد کودکان علاوه بر 

تفاوت هایشان بدیهیاتی مشابه دارد، آن قدر مشابه 

که همیشــه برای رفتارهــای نابهنجــار مثال هایی 

وجود دارند که بــه ما کمک می کننــد برای درمان 

دست به پیش بینی بزنیم.

 چه رفتاری نابهنجار نیست

موارد عمومی تری که ســبب رفتارهــای خارج از 

هنجار می شــوند و راه گذر از آن هــا به شرح زیر 

است:

اگــر رفتارهــای غیرطبیعی کــودک می تواند 

مربوط به اضطراب او باشد، می توانیم روش هایی 

را بــرای مقابله با اضطــراب و کنترل رفتــار به او 

بیاموزیم.

ممکن اســت مشــکل رفتاری کودک ناشی از 

رفتارهای نادرست والدین باشد. در این شرایط، 

والدیــن بایــد مهارت های برخــورد بــا کودک و 

فرزندپروری را  بیاموزند تا بتوانند بعد از تصحیح 

رفتار خود، کنترل بهتری بر کودکشــان داشــته 

باشند. فرزندان ما بخشــی از ما و انعکاسی از ما 

هستند، ولی در عین حال، آن ها افرادی با حقوق 

خود به شــمار می روند. والدین باید انعطاف پذیر 

باشند و بســته به سن فرزندشــان و شخصیت او 

عمل کنند.

مشــکلاتی که مربوط به خود کودکان اســت. 

بــرای نمونــه، خســتگی و ناخوشــی فیزیکــی 

می تواند بــه طغیان احساســی یا رفتــاری آن ها 

بینجامــد. در این شرایط، می تــوان با کمک یک 

روان شــناس، با اســتفاده از روش هــای درمانی 

خاصی مثل بازی درمانی، ایــن رفتارها را تعدیل 

کرد. در صورت جدی تر شــدن مشکلات کودک، 

باید او را به دکتر روان پزشــک ارجاع داد و درمان 

او را با دارو پیگیری کرد.

بحران رفتاری 
در کودکانمان را 
چه وقت جدی بگیریم؟

کسب رتبه عالی از سوی دفتر 
زنان و خانواده

بر اساس ارزیابی وزارت کشور و بر اساس 
اعلام دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی 
و امور حقوقی وزارت کشور و 
ابلاغ نتایج ارزیابی شاخص های 
عملکردی استانداری در سال ۹۸، 
دفتر زنان و خانواده استانداری 
خراسان رضوی  با مدیریت طاهره 
طهماسبی امتیاز کامل و رتبه عالی را 
با تحقق صددرصدی اهداف در اجرای 
برنامه های مرتبط با بهبود وضعیت زنان و 
خانواده کسب کرد.

ناداستان هایی 
از داستان های مادرانه!
نگاهی کوتاه به کتاب «هفته چهل و چند»

مادری کردن همیشــه یک روایت منحصربه فرد دارد. انگار هر 

زنی وارد تجربه بارداری و مادری کردن می شود می تواند قصه 

خودش را بنویســد و روایت کند، قصه ای که با قصه همــه زنان قبل از 

خودش تفــاوت دارد. آن چهــل و چند هفته بــارداری، با همــه فراز و 

فرودهای جسمی و روحی و روانی، برای همه زنان دوران غریبی است، 

اما به هــر حــال، شــنیدن تجربیــات مــادران دیگــر و شرح دردها، 

احساسات، عواطف، تجربیات عجیب جسمی و روحی و اتفاقاتی که در 

طول این دوره برایشان افتاده اســت می تواند بسیار خواندنی، مفید و 

لذت بخش باشد. توضیح کتاب برای شناخت آن بسنده است: «هفته 

چهل و چند از بزنگاه مادرانگی حرف می زند، نقطه ای که روایت زندگی 

مادر و فرزند تا به ابد به هم گره می خورد. نویسندگان این مجموعه سعی 

کرده اند با روایت دغدغه هایشان حال و هوای مادران نسل امروز را به 

تصویر بکشند: فکر های یک مادر از هفته اول تا همیشه.»

کتاب هفته چهل و چند تلاشی ستودنی اســت برای روایت کردن یک 

جریان عجیــب و غریب و جــذاب در طول زندگی یــک زن! ۲۰ روایت 

از زنان مختلف که داســتان دوره مادری شــان را روایت کرده  اند. آن ها 

ادعایی ندارند. نمی خواهند الگو قــرار بگیرند. نمی خواهند از تربیت 

فرزند بگویند و کارهــای عجیب و غریــب بکنند. آن ها فقــط دارند از 

تجربه زیســته در نقش مادری شــان می گویند که خود هزاران حرف 

دارد.

این مجموعــه را نشر «اطــراف» منتشر کــرده اســت، روایت هایی 

چون «دیــوار چین قد دل تنگــی من اســت»، «گوگل مام»، 

«دیالکتیک ســقراطی سر میز ناهار» و «ســخنرانی با 

نوزاد ســه ماه ونیمه» برخی عناویــن این مجموعه 

است. تلاش شده است نویسندگان این کتاب از 

میان مادرانی انتخاب شوند که هویت فردی 

خودشان را در کنار نقش مادرانگی شان 

حفظ کرده اند و با حفظ کردن آن هویت، 

تجــارب تــازه ای از مادری کــردن در 

دنیای امروز ارائــه می دهند، مادری 

که به قول بسیاری از روان شناسان، 

امروزه مادری کافی اســت و نه یک 

مادر کامل و ایده آل. به همین دلیل 

هم پیش از اینکه ســبک و نوع قلم 

نویسنده در این مجموعه مهم باشد، 

جهان بینی او برای چاپ اثر ش مهم 

بوده است. اگر دوســت دارید روزی 

مادر شوید، این کتاب را بخوانید یا اگر 

مادری را می شناسید که خواندن این 

تجربیات به کمکش می آید و به او کمک 

می کند تا جهان مادری را بهتر بشناسد و با 

همذات پنداری با مادران دیگر از سختی های 

این مســیر عبور کند، ایــن کتاب را بــه او هدیه 

دهید. ممکن اســت این مادر خودتان باشــید. پس 

این کتاب خوب را به خودتان هدیه دهید. در عین حال، 

اگر هم قرار نیست مادر شــوید و تصمیمش را ندارید، این کتاب مثل 

یک قصه خواندنی است.
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يكى از سؤالات هميشگى والدين، مسئولان و معلمان، چگونگى تشخيص 
تفاوت ها بين رفتارهاى بهنجار و نابهنجار كودكان است. وجود يك معيار براى 

قضاوت خوب يا بد بودن رفتار كودك لازم است تا در برخورد با مشكلات 
تربيت فرزندتان به حد كافى توانمند باشيد و اعتمادبه نفس داشته باشيد. 
توجه به مرز رفتار بهنجار و نابهنجار كودكان در نگاه والدين مهم است زيرا 

كودك در سال هاى اول زندگى منعطف و تحول پذير است. وجود برخى 
ويژگى هاى خاص همچون كنجكاوى، بى قرارى، پرخاشگرى، بد خوابى و لج بازى 

در او، ممكن است از نظر والدين نابهنجار تشخيص داده شود. در اين صورت، در 
برخى موارد، سبب كاهش تعامل والد و كودك مى شود كه جبران چنين تعارضى سخت 

خواهد بود. اما منظور از رفتار بهنجار و نابهنجار چيست؟

يكى از سؤالات هميشگى والدين، مسئولان و معلمان، چگونگى تشخيص يكى از سؤالات هميشگى والدين، مسئولان و معلمان، چگونگى تشخيص 
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۲شنبــــــه
۲۶ آبــــان ۱۳۹۹

۳۰ ربیع الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۵۰


